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گفت‌وگوی »فرهیختگان« با شریف لک‌زایی درباره آزادی و اعتراض-بخش دوم

گمشده ما هم آزادی است و هم قانون
ــوی  ــش دوم از گفت‌وگ ــش‌رو بخ ــن پی ــگان مت فرهیخت

»فرهیختــگان« بــا شــریف لک‌زایــی، عضــو هیات‌علمــی 

پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی دربــاره آزادی 

و اعتــراض اســت. وی در بخــش نخســت از اعتــراض 

به‌عنــوان یکــی از پارادوکس‌هــای مفهــوم آزادی نــام بــرد 

و بــا اســتفاده از مباحــث شــهید مطهــری دو رکــن آزادی 

ــرد.  ــر ک ــلیم ذک ــاد و تس ــر انقی ــرد دربراب ــان و تم را عصی

لک‌زایــی آزادی بــدون عصیــان و تمــرد را رکــود نامیــد و 

ذکــر کــرد کــه آزادی بــدون انقیاد و تســلیم بــه هرج‌ومرج 

ــوان  ــراض به‌عن ــن از اعت ــود. وی همچنی ــی می‌ش منته

ــزوم  ــر ل ــرد و ب ــاد ک ــه ی ــرفت جامع ــت و پیش ــأ حرک منش

نهادینه شــدن آزادی و اعتراض در جامعه تاکید داشــت. 

ــات در  ــل اعتراض ــن دلی ــه ای ــت ب ــد اس ــی معتق لک‌زای

جامعــه ایــران بــه اغتشــاش کشــیده می‌شــود کــه تصــور 

معقولــی از اعتــراض در میــان مردم شــکل نگرفته اســت. 

وی در ایــن رابطــه، مســئولیت را متوجه دولتمردان کرد و 

اظهــار داشــت: »چــه اتفاقــی می‌افتد که اعتــراض تبدیل 

بــه آشــوب و شــورش می‌شــود؟ عــدم برخــورد صحیــح بــا 

اعتــراض می‌توانــد جامعــه را چندپــاره کنــد، لــذا ســهم 

عمده از طرف قانونگذاران، دولتمردان و سیاســتمداران 

بایــد اتفــاق بیفتــد و دولــت بتوانــد مداخلــه‌اش را در 

خیلــی از امــور کــم کنــد و ایــن بتوانــد بــه مــا در پیدایــش 

اعتــراض مســالمت‌آمیز کمــک کنــد.« اکنــون ادامــه ایــن 

ــد. ــر می‌گذرانی ــو را از نظ گفت‌وگ

دورکیــم در تبییــن دوگانــه اعتــراض و آزادی، طــرح 

ــان  ــد. ایش ــتباه می‌دان ــا اش ــه‌ای را اساس ــن دوگان چنی

ــه  ــد ک ــواردی می‌دانن ــود م ــتلزم وج ــود آزادی را مس وج

تکمیل‌کننــده آن باشــند.

ــرح  ــد مط ــم می‌توان ــر دورکی ــن از نظ ــث م ــه بح ــد ب ــن نق ای

شــود ولــی ســوال ایــن اســت کــه در اینجــا امــکان بهره‌منــدی 

از آزادی نهایــی چطــور اتفــاق می‌افتــد؟ اگــر مــا عنصــر 

حرکــت و تمــرد و عصیــان را از یــک جامعــه بگیریــم، آزادی را 

ــم و  ــق کنی ــم آن را محق ــم و نمی‌توانی ــاق بردی ــمت مح به‌س

ایــن در بحــث نظــری قابلیــت گفت‌وگــو را دارد. امــا طبیعــی 

ــت  ــلیم اس ــه تس ــر دوم آزادی ک ــه عنص ــن زمین ــت در ای اس

ــان و  ــم عصی ــور دائ ــود به‌ط ــد، نمی‌ش ــاق بیفت ــد اتف ــز بای نی

تمــرد باشــد، اگرچــه عصیــان به‌عنــوان نقطــه تحــرک انســان 

و جامعــه لازم و ضــروری اســت.

قبــل از ورود بــه مســاله اعتــراض بایــد دربــاره چنــد 

موضــوع صحبــت کنیــم؛ یکــی اینکــه امــروز در جامعــه 

نســبت بــه همه‌چیــز معتــرض هســتیم، یعنــی بخشــی از 

ایــن اعتــراض نســبت بــه حکومــت و حاکمیــت و نهادهــا 

نیســت. دو نفــر هــم نســبت بــه یکدیگر معترض هســتند 

و فضــای اعتراضــی شــدیدی به‌وجــود آمــده اســت. یکــی 

از مســائلش هــم ایــن اســت کــه مــا هیــچ موضوعــی 

بــرای تفاهــم نداریــم یــا حداقلــش اینکــه مبانــی‌ای 

را بــرای تفاهــم انتخــاب نکرده‌ایــم و همین‌طــور ایــن 

ــن  ــر ای ــه دیگ ــت. نکت ــه اس ــه یافت ــا ادام اختلاف‌نظره

ــور  ــارج از کش ــات از خ ــر اعتراض ــروزه اکث ــه ام ــت ک اس

به‌شــدت تحریــک می‌شــوند و مشــخص نیســت چقــدر 

از ایــن اتفاقــات واقعــی اســت یــا اینکــه توســط عوامــل 

دیگــر تشــدید شــده اســت. وقتــی یک‌نفــر در شــرایطی 

قــرار گرفتــه کــه نادانســته نســبت بــه مســاله‌ای صرفــا 

معتــرض شــده اســت و الان فقــط می‌گویــد مــن هرچــه 

ــی  ــر عقلانیت ــن دیگ ــود، ای ــام ش ــد انج ــم بای می‌خواه

ــرد و  ــت ک ــوان صحب ــرد نمی‌ت ــن ف ــا ای ــدارد و ب ــر ن درب

به‌نتیجــه‌ای رســید و آن خواســته هــم مشــخص نیســت و 

ایــن اعتــراض هیجانــی و غیرواقعــی اســت. مســاله دیگر 

ایــن اســت کــه مــا چقــدر تــاب اعتــراض دیگــران را داریم و 

چقــدر تحمــل می‌کنیــم کــه آنهــا نســبت بــه مــا معتــرض 

شــوند و ایــن هــم بخــش مهمــی اســت. جامعــه مــا تــاب 

اعتــراض عمومــی نــدارد و حــالا دولتمــردان کــه ســرجای 

خــود، در عمــوم جامعــه هــم تــاب اعتــراض نداریــم. مــن 

ــازی  ــمت فرهنگ‌س ــه به‌س ــد در جامع ــم بای ــر می‌کن فک

دربــاره اعتــراض و انتقــاد برویــم که مشــخص کنیم فضای 

انتقــاد و اعتراضــی کــه به‌ســمت آن می‌رویــم، چیســت و 

اصــا مــا بــه چــه مفهومــی اعتــراض می‌گوییــم؟ از طرفی 

هــم شــما تعریفــی از آزادی کرده‌ایــد کــه خیلــی تعریــف 

ــی  ــا آزادی منف ــا ب ــای م ــت و مرزه ــی از آزادی نیس دقیق

مشــخص نیســت، از ســویی هــم اختــاف ســر مفاهیــم 

آزادی بســیار زیــاد اســت.

همیــن را کــه امــروزه همــه مــا در جامعــه معتــرض بــه همه‌چیز 

هســتیم، قبــول دارم. ایــن معلــول چیســت؟ ســه مســاله‌ای 

را کــه مقام‌معظم‌رهبــری فرمودنــد یعنــی فقــر، فســاد و 

ــد.  ــان می‌دهن ــی نش ــود را به‌خوب ــا خ ــا اینج ــض، اینه تبعی

وقتــی ایــن ســه‌عامل در جامعــه باشــد مــا نســبت بــه آنچــه 

ــم  ــویم، اع ــرض می‌ش ــت، معت ــده اس ــود آم ــه به‌وج در جامع

از فقــر، تبعیــض و فســاد، لــذا در ایــن فضــا ایــن بحــث وجــود 

دارد و درســت اســت. از همیــن رو ممکــن اســت تصــور شــود 

کــه فضایــی بــرای تفاهــم وجــود نــدارد ولــی من معتقــدم مبنا 

بــرای تفاهــم وجــود دارد امــا تمریــن نکردیــم کــه ایــن تفاهــم 

را به‌وجــود بیاوریــم. به‌نظــرم مبنــای قانــون اساســی، مبنــای 

مهمــی اســت. همــه ایــن حوزه‌هــا در قانــون اساســی دیــده 

ــر و  ــای دیگ ــی از بخش‌ه ــم خیل ــات و ه ــم اعتراض ــده؛ ه ش

ــام و  ــی اقس ــن آزادی و حت ــن و تامی ــش تضمی ــی در بخ حت

انــواع آزادی هــم در قانــون اساســی دیــده شــده‌اند و اینهــا 

می‌تواننــد مــوارد تفاهــم باشــند.

ــی  ــای دین ــته از حوزه‌ه ــا گذش ــم م ــای تفاه ــن مبن ــر ای بناب

و اســامی و آموزه‌هــای اخلاقی‌مــان، قانــون اساســی 

می‌توانــد بــه مــا کمــک کنــد. امــا اینکــه اعتراضــات از خــارج 

از کشــور تهییــج و تحریــک می‌شــود، ایــن هــم درســت اســت 

ــق  ــع تحق ــده موان ــال عم ــه به‌هرح ــود ک ــی ش ــد بررس و بای

اعتــراض مســالمت‌آمیز در کشــورمان آیــا داخلــی اســت 

یــا خارجــی اســت؟ ریشــه‌ها، عوامــل و موانــع در کشــور مــا 

ــور  ــی در کش ــض و بی‌قانون ــاد، تبعی ــر، فس ــود دارد و فق وج

وجــود دارد و اتفاقــا می‌بینیــم کــه رســانه‌های بیگانــه ســوار 

ــود  ــه‌ها وج ــن ریش ــر ای ــوند و اگ ــث می‌ش ــن مباح ــر همی ب

نداشــته باشــد، امــکان ایــن‌ سوءاســتفاده هــم وجــود نــدارد 

ــی  ــه پایگاه‌های ــد ب ــود می‌آی ــی به‌وج ــر اعتراض ــر ه ــی اگ ول

ــرم  ــن به‌نظ ــود، ای ــل بش ــت وص ــور اس ــارج از کش ــه در خ ک

نمی‌توانــد راه‌حــل مســاله باشــد و آن را حــل کنــد. درســت 

اســت کــه آنهــا تشــویق، تحریــک و تهییــج می‌کننــد و حتــی 

خبرســازی‌های متنوعــی انجــام می‌دهنــد تــا آن اعتراضــی 

ــوی  ــری‌اش به‌نح ــو و جهت‌گی ــه سمت‌وس ــه صورت‌گرفت ک

باشــد کــه آنهــا بتواننــد از آن اســتفاده رســانه‌ای کننــد امــا 

مشــکل از این‌طــرف هــم هســت و آن مبنــای تفاهــم اســت 

کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود.

ایــن بحــث را هــم مطــرح کنــم؛ کلیــدواژه محبــت در ســیره 

سیاســی مــا در حــوزه اجتماعــی اســت کــه ایــن مقــدار زیادی 

مغفــول واقــع می‌شــود و بایــد جــدی گرفتــه شــود. گاهــی اگر 

یــک اعتــراض صنفــی و اقتصــادی شــکل می‌گیــرد، به‌نظــرم 

ــی از  ــا در خیل ــود ام ــل می‌ش ــو ح ــا گفت‌وگ ــه ب ــد ک می‌رس

ایــن مــوارد اصــا گفت‌وگویــی صــورت نمی‌گیــرد. فضاســازی 

ــه  ــد ک ــک می‌کن ــن کم ــه ای ــان ب ــی آن زم ــانه‌های خارج رس

ایــن اعتــراض صنفــی یــک اعتــراض سیاســی و ایــن اعتــراض 

سیاســی یــک اعتــراض امنیتــی شــود و اخلال امنیتــی ایجاد 

و نحــوه برخــورد کامــا متفــاوت و از دســت همــه خارج شــود. 

ایــن یــک نکتــه مهمــی اســت کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.

ــم و  ــراض داری ــاب اعت ــدر ت ــا چق ــد م ــه گفتی ــر ک ــه دیگ نکت

اینکــه اصــا جامعــه مــا تــاب اعتــراض نــدارد، عرض کــردم که 

بایــد تمریــن کنیــم و ایــن کجــا اتفــاق می‌افتــد؟ در عرصــه 

خانواده‌هــا و تعلیم‌وتربیــت و در عرصــه تحــزب مــا اتفــاق 

می‌افتــد. یکــی از کارهایــی کــه احــزاب بایــد انجــام دهنــد 

کادرســازی اســت بــرای اینکــه اگــر قــدرت را به‌دســت آوردنــد 

جامعــه را اداره کننــد. الان در کجــا ایــن کادرســازی صــورت 

ــود  ــده می‌ش ــا نماین ــور ی ــردی رئیس‌جمه ــرد؟ الان ف می‌گی

کــه ممکــن اســت اساســا هیــچ کار آموزشــی سیاســی ندیــده 

باشــد بایــد پرســید کجــا ایــن کادرســازی صــورت می‌گیــرد؟ 

ــه  ــود ک ــت می‌ش ــد تربی ــه و کارآم ــروی باتجرب ــک نی ــا ی کج

بخواهنــد از او در مناصــب مختلــف اســتفاده کننــد و آنهــا را 

در اهدافــی کــه جامعــه از پیــش تعییــن کــرده اســت، پیــش 

ببــرد. چنیــن چیــزی متاســفانه وجــود نــدارد، لــذا در بحــث 

تشــکل‌های مدنــی و سیاســی‌مان فقیــر هســتیم و اگــر حــزب 

هــم در جامعــه وجــود دارد تنهــا در ایــام انتخابــات می‌آینــد 

ــه دلخــواه  و شــعارهایی مطــرح می‌کننــد و مســائل را به‌گون

ــه‌ای  ــم نتیج ــم نمی‌توانی ــد و از آن ه ــرح می‌کنن ــود مط خ

بگیریــم. بنابرایــن اینکــه بایــد فرهنگ‌ســازی شــود، درســت 

اســت و فرهنگ‌ســازی در ابعــاد مختلفــی رخ می‌دهــد و 

ــر  ــازی خیلی‌موث ــن فرهنگ‌س ــد در ای ــی می‌توان ــانه مل رس

باشــد. گفت‌وگوهــای فکــری و سیاســی در رســانه بایــد 

اتفــاق بیفتــد و جریان‌هــای فکــری بتواننــد بحث‌هــای خــود 

را مطــرح کننــد. به‌هرحــال همــه ایــن جریان‌هــا قانــون 

اساســی و جمهــوری اســامی را قبــول دارنــد نبایــد ســایق 

مختلــف در ایــن قســمت مغفــول واقــع شــود و بــه یــک جریان 

ــازی  ــن فرهنگ‌س ــا ای ــا در آنج ــود و طبیعت ــم ش ــگاه خت و ن

ــد. ــاق نمی‌افت اتف

چندســال قبــل برنامــه زاویــه، قســمتی را بــه حجــاب 

اختصــاص داد کــه خیلــی هــم واکنش‌برانگیــز شــد. مــن در 

آنجــا از اصــل برگــزاری ایــن جلســات دفــاع کــردم. افــراد بایــد 

از ایــن امــکان برخــوردار باشــند کــه بتواننــد در رســانه ملــی 

صحبــت کننــد و اگــر ایــن صحبت‌هــا را نکننــد نمی‌توانیــم 

بــه آن اجمــاع برســیم و نمی‌توانیــم بــه آن نقطــه قابل‌اتــکا بــه 

اعتــراض و آزادی برســیم. ایــن بــه نظــر من بســیار مهم اســت.

در بخــش آزادی منفــی یــا آزادی ســلبی بحث‌هــای مهمــی 

مطــرح اســت و قابل‌اتــکا هــم هســتند و مــا دربــاره مفهومــی 

از آزادی صحبــت می‌کنیــم کــه به‌رغــم نظریــه مک‌کالــوم کــه 

در اینجــا مطــرح کــردم، براســاس مبانــی انســان و معرفــت و 

هســتی و غایت‌شناســی خودمــان آن را تعریــف می‌کنیم. این 

ــه مــا می‌دهــد کــه مــا برداشــت‌مان  نظریــه ایــن امــکان را ب

را آن‌طــور کــه مبانــی ماســت، مطــرح کنیــم. ضمــن اینکــه 

ــا  ــرعا و عرف ــا، ش ــد عق ــد بکن ــر کاری بخواه ــردی ه ــر ف ه

ــود  ــی وج ــه آزادی مطلق ــکان اینک ــت و ام ــر نیس امکان‌پذی

داشــته باشــد، ممتنــع اســت و مــا نمی‌توانیــم راجع بــه چنین 

تصــوری از آزادی صحبــت کنیــم. مــن در کارهــای علمــی کــه 

راجــع بــه آزادی دارم، ایــن بحــث را هــم آورده‌ام و نکتــه‌ای را 

ــائل  ــاره مس ــه درب ــن هم ــا ای ــم. م ــد کن ــم تاکی ــم می‌توان ه

مختلــف بحــث می‌کنیــم وقتــی بــه آزادی می‌رســیم ممکــن 

اســت توقــف شــود و احســاس‌مان ایــن باشــد کــه بحث‌هــای 

ــراری  ــر تک ــاید دیگ ــده و ش ــرح ش ــاره آزادی مط ــادی درب زی

اســت، امــا به‌نظــر مــن این‌طــور نیســت. در جلســه‌ای هــم 

کــه دربــاره آزادی در الگــوی ایرانــی و اســامی پیشــرفت در 

خدمــت رهبــر معظــم انقــاب مطــرح شــد، ایشــان در ابتدای 

بحــث خــود نکتــه مهمــی گفتنــد مبنی‌بــر اینکــه مــا در 

بحــث ادبیــات آزادی دچــار فقــر مضاعفــی هســتیم. دقیــق 

ــث  ــه بح ــا خلاص ــر، ام ــا خی ــد ی ــف را گفتن ــم مضاع نمی‌دان

ــتیم و  ــر هس ــات آزادی فقی ــا در ادبی ــه م ــود ک ــن ب ــان ای ایش

بایــد ایــن مهــم را تقویــت کنیــم. شــما دربــاره همیــن بحــث 

اعتــراض و آزادی در اینترنــت جســت‌وجو کنیــد، ببینیــد 

چنــد مقالــه و بحــث داریــم؟ مــا کمتــر بــه اینها اندیشــیده‌ایم. 

به‌نظــر می‌رســد راجــع بــه اینهــا بایــد بنویســیم و بیندیشــیم. 

بایــد بــه ایــن مســائل کمتــر اندیشیده‌شــده بپردازیــم و راجــع 

بــه آنهــا صحبــت کنیــم و محــل نــزاع و مســاله بایــد روشــن 

شــود و بایــد بــه نتایــج و اجماعــی برســیم کــه در عرصــه علــوم 

اجتماعــی کمــک کنــد.

ــود  ــه وج ــی ک ــاوت نگاه‌های ــا تف ــت ب ــن اس ــه ممک چگون

دارد بــه تعریــف واحــدی از آزادی برســیم. شــکاف عظیــم 

بیــن فضــای رســمی و فضــای مردمــی وجــود دارد.

ایــن‌ ســوال مهمــی اســت؛ اینکــه می‌گوییــم آزادی نهادینــه 

شــود، مــن معتقــدم بایــد از کودکــی و حتــی از دوران ابتدایــی 

ایــن مســاله شــروع شــود و فرزنــدان مــا بداننــد کــه دوســت 

همکلاســی او ممکــن اســت مثــا در رنــگ، خوردن و پوشــش 

ســلیقه‌اش بــا او تفــاوت داشــته باشــد. مهــم ایــن اســت کــه 

اینهــا پذیرفته‌انــد اینجــا بیاینــد و کنــار هــم بنشــینند و 

همیــن درواقــع باعــث می‌شــود مــا بتوانیــم بــا هــم صحبــت 

ــتعدادها  ــان و اس ــه تصورات‌م ــع ب ــر را راج ــم و همدیگ کنی

ــمی  ــای رس ــه در فض ــی اینک ــم ول ــع کنی ــان قان و اهداف‌م

چیــزی گفتــه می‌شــود و در فضــای غیررســمی چیــز دیگــری 

یــا خانواده‌هــا طــور دیگــری عمــل می‌کننــد، احســاس 

مــن ایــن اســت کــه آن فضاهــای غیررســمی بایــد خــود را بــه 

فضاهــای رســمی نزدیــک کننــد و حتــی در همــان فضاهــای 

ــا بحث‌هایــی کــه بعضــا  رســمی ســخنانی کــه می‌شــنویم ی

ســراغ داریــم نیــز بــه صــورت غیررســمی فکــر می‌کننــد ولــی 

ایــن جلــوه‌ای در بیــرون پیــدا نمی‌کنــد و به‌نظــرم ایــن خــود 

می‌توانــد نوعــی نفــاق  باشــد و بایــد گفت‌وگــو شــود. بالاخــره 

مــردم هســتند کــه ایــن جامعــه را می‌ســازند و تصوراتــی کــه 

ــه را  ــن جامع ــود دارد، ای ــی وج ــی و عموم ــه اجتماع در عرص

ــرد و  ــورت نگی ــی ص ــد و گفت‌وگوی ــر رفت‌وآم ــازد و اگ می‌س

ایــن تصــورات بــه هــم نزدیــک نشــوند می‌تواننــد منجــر بــه 

شکســت شــوند، کمااینکــه در برخــی مــوارد ایــن احســاس 

ــاز  ــود. نی ــه ش ــدی گرفت ــوع ج ــن موض ــد ای ــود دارد و بای وج

ــدان  ــور فرزن ــون چط ــا هم‌اکن ــه خانواده‌ه ــل دارد ک ــه تام ب

ــا  ــانه‌ای م ــی و رس ــام فرهنگ ــد. نظ ــت می‌کنن ــود را تربی خ

چقــدر تاثیــر دارنــد و اصــا سیاســت‌هایی کــه اتخاذ می‌شــود 

چقــدر موثــر اســت. ممکــن اســت ماه‌هــا و ســال‌ها زحمــت 

ــه  ــه در عرص ــتی ک ــی سیاس ــد ول ــال‌ها کار کنی ــید و س بکش

عمومــی مطــرح می‌شــود ایــن ممکــن اســت کــه همه‌چیــز 

ــی  ــه بازشناس ــاز ب ــت و نی ــص اس ــا نق ــد. اینه ــاد ده ــر ب را ب

دارد کــه ایــن اتفاقــات نیفتــد و کمتــر رخ دهــد و جامعــه را 

ــرد. ــی بب ــمت مطلوب به‌س

آقــای دکتــر آن روی ســکه آزادی، قانــون اســت. دورکیــم 

در بحثــی کــه در تاریــخ فرانســه داشــته چالــش خوبــی 

ــرح  ــا مط ــا در آنج ــته و دوگانه‌ه ــت‌ها داش ــا لیبرالیس ب

بوده‌انــد. مســاله اینجاســت کــه گمشــده مــا آزادی اســت 

یــا قانــون؟ اگــر دوگانــه قانــون و آزادی را درنظــر بگیریــم، 

زمانــی چیــزی نهادینــه می‌شــود کــه جامعه‌پذیــر شــده 

و بــه اقتــدار مشــروعی تبدیــل شــده باشــد کــه بتوانــد در 

سیســتم جامعــه حــل مســاله کند و نیــازی را برطرف کند. 

ــود.  ــروع ش ــد مش ــود بای ــه ش ــم نهادین ــی می‌گویی وقت

ســوال مــن اینجاســت کــه مــا چقــدر در کار قاعده‌منــد 

ــد  ــا می‌گوی ــم همانج ــم. دورکی ــردن آزادی کار کرده‌ای ک

کــه بیــان کلیــات فایــده‌ای نــدارد و اینکــه مــردم تفاهــم 

داشــته باشــند مســاله‌ای خــوب اســت، ایــن ضمانت اجرا 

پیــدا نمی‌کنــد، چــون تفاســیر شــخصی ایــن حدومرزهــا 

ــبی  ــی مناس ــتوانه حقوق ــر پش ــا اگ ــد ام ــدا می‌کن را ج

شــکل بگیــرد وضــع متفــاوت می‌شــود. نکتــه دیگــر هــم 

ایــن اســت کــه اکنــون فضــای کشــور مــا آنومیــک اســت. 

کار، کار نیروهــای اجتماعــی اســت کــه بیاینــد و با نشــان 

دادن نیروهــای اجتماعــی کــه صاحــب اقتــدار هســتند، 

ــن  ــن ای ــوال م ــد. س ــه کنن ــه نهادین ــائل را در جامع مس

اســت کــه آیــا نیروهــای اجتماعــی مــا -کــه مثــا احــزاب 

ــوزه  ــه‌ای در ح ــن عادلان ــد- اولا توزی ــا بودن ــی از آنه یک

فرصــت ســاختاری در مســاله آزادی بــرای اینهــا صــورت 

ــای آزادی در  ــب فرصت‌ه ــن نامناس ــت؟ توزی ــه اس گرفت

بیــن نیروهــای اجتماعــی در کشــور وجــود دارد کــه بــه 

نهادینــه شــدن آزادی ضربــه زده اســت.

گمشــده مــا هــم آزادی اســت و هــم قانــون. همان‌طــور کــه 

گفتــم در 120 ســال گذشــته بســامد آزادی و قانــون را اگــر 

در ادبیات‌مــان نــگاه کنیــد می‌بینیــد خیلــی پررنــگ و هنــوز 

ــا  ــوز در اینج ــی هن ــه عموم ــا در عرص ــت و م ــرح اس ــم مط ه

ــفه  ــه و فلس ــر فق ــی ب ــی را متک ــا و اتکای ــی قابل‌اعتن ادبیات

ــذا  ــار اجتماعی‌مــان، ل ــه حتــی در رفت ــم و ن مطــرح نکرده‌ای

لازم داریــم کــه روی هــر دوی اینهــا کار کنیــم. هرکــدام کار 

شــود بــدون دیگــری نمی‌توانــد باشــد و شــما فــارغ از بحــث 

ــارغ از آزادی  ــد و ف ــرح کنی ــد آزادی را مط ــون نمی‌توانی قان

ــد. ــرح کنی ــون را مط ــد قان ــم نمی‌توانی ه

یــک مصوبــه در قانــون اساســی راجــع بــه آزادی و اســتقلال 

آمده، در آنجا اشــاره شــده اســت که هم اســتقلال باید باشــد 

و هــم آزادی، مــا نمی‌توانیــم بــه بهانــه آزادی، اســتقلال را و 

ــه  ــا اینک ــم، ام ــه‌دار کنی ــتقلال، آزادی را خدش ــه اس ــه بهان ب

عرصــه‌اش چیســت نیــاز بــه نظریه‌پــردازی دارد و اینهــا نیــاز 

ــه مــا کمــک کنــد کــه  ــد ب ــه گفت‌وگوهایــی دارد کــه بتوان ب

ــمت  ــق و به‌س ــا تعمی ــیم ت ــبی برس ــورت نس ــر دو به‌ص ــه ه ب

کاملــی هدایــت شــود.

و  یســی  مه‌نو یین‌نا آ و  یری  مســئولیت‌پذ و  فیت  شــفا

دســتورالعمل‌هایی بایــد باشــد و کار در فضــای تحــزب و 

حــزب‌ورزی منســجم‌تر باشــد و براســاس قواعــدی بایــد 

باشــد. حــزب‌ورزی در ایــام انتخابــات به‌معنــی واقعــی خــود 

رخ می‌دهــد، حــالا حــوزه آموزش‌وپــرورش و رســانه و اینهــا را 

هــم کــه عــرض کــردم همــه بایــد بــا اجمــاع یکدیگر این مســیر 

را پیش‌ببرنــد. ممکــن نیســت شــما در عرصــه تعلیم‌وتربیــت 

ــات و آزادی و  ــع امکان ــه آن توزی ــی در عرص ــد ول ــدام کنی اق

قــدرت به‌طــور نامتــوازن عمــل کنیــد، مثــا جریــان خاصــی 

از جامعــه می‌توانــد از رســانه اســتفاده کنــد ولــی بــه بخــش 

دیگــری اجــازه داده نشــود و ایــن نمی‌توانــد کار را پیــش ببــرد 

و نیــاز بــه ایــن گفت‌وگوهــا در عرصــه ملــی داریــم کــه رســانه 

ــش  ــد و کار را پی ــد ورود کن ــا می‌توان ــن عرصه‌ه ــی در ای مل

ــن  ــر ای ــد و اگ ــک می‌کن ــر کم ــن براب ــه آن توزی ــن ب ــرد. ای بب

ــم. ــم کار را پیش‌ببری ــچ‌گاه نمی‌توانی ــا هی ــد، م ــاق نیفت اتف

امــام ‌موســی صــدر در همیــن مباحــث راجــع بــه آزادی 

ــان را  ــات ایش ــه فرمایش ــم ک ــی دارد، الان ه ــرات مهم تعبی

اگــر بخوانیــد شــاید تعجــب کنیــد کــه یــک عالــم این‌گونــه 

ــس  ــه هیچ‌ک ــت ک ــه اس ــا گفت ــرده و مث ــف ک از آزادی تعری

حــق نــدارد آزادی را محــدود کنــد. اصــا فــردی اگــر آزادی را 

محــدود کنــد بــه خداونــد، انســان و جامعــه کافــر اســت ولــی 

ــان  ــش در لبن ــال وقوع ــد و دنب ــه می‌کن ــان توصی ــه ایش آنچ

اســت، ایــن اســت کــه درکنــار هــم همزیســتی مســالمت‌آمیز 

داشــته باشــیم، ایــن مســتلزم مــواردی اســت کــه در صــدر 

آن نیــز آزادی اســت. عدالــت، اعتمــاد، احتــرام و اطمینــان 

بــه هــم عناصــر دیگــری هســتند کــه از ســوی ایشــان طــرح 

می‌شــوند. اگــر اینهــا را کنــار هــم بگذاریــم نیروهــای مــا اصلا 

می‌آینــد کنــار هــم می‌نشــینند؟ اصــا تاکنــون می‌نشســتند 

کــه مــا بگوییــم توزیــن نامناســبی صــورت گرفتــه اســت؟ بلــه، 

ــی  ــورت عین ــا به‌ص ــی عرصه‌ه ــب در برخ ــن نامناس آن توزی

قابل‌مشــاهده اســت و آن هــم بســتگی دارد بــه کســی کــه در 

راس آن نهــاد یــا ســازمان قــرار گرفتــه اســت. کمااینکــه وقتــی 

ــز  ــی نی ــت‌های سیاس ــد، پس ــر می‌کن ــوری تغیی رئیس‌جمه

ــته  ــه گذش ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــد و نیروه ــر می‌کنن تغیی

آیــا امــکان  می‌آینــد و قــدرت را به‌دســت می‌گیرنــد. 

ــته‌اند  ــان خواس ــته و خودش ــود داش ــان وج ــو برایش گفت‌وگ

از ایــن امــکان اســتفاده کننــد؟ به‌نظــرم خــود ایــن نیروهــای 

اجتماعــی هــم نمی‌خواهنــد از ایــن فرصــت اســتفاده و 

ــی و  ــای ذهن ــد. پیش‌فرض‌ه ــو کنن ــر گفت‌وگ ــار یکدیگ کن

انتزاعــی دارنــد کــه متاســفانه براســاس آنهــا عمــل می‌کننــد. 

درصورتی‌کــه اگــر درکنــار هــم قــرار می‌گرفتنــد شــاید خیلــی 

از ایــن مــوارد صــورت نمی‌گرفــت و شــاید برخــی از آن توزیــن 

نامناســبی کــه مورداشــاره شــما بــود، از بیــن می‌رفــت ولــی 

وقتــی بــه تعبیــر امــام‌ موســی صــدر ایــن کنــار هم قــرار گرفتن 

ــی رخ  ــم اتفاق ــیر ه ــن مس ــچ‌گاه در ای ــد، هی ــاق نمی‌افت اتف

نمی‌دهــد. اینهــا کمــک می‌کنــد ایــن گفت‌وگوهــا در مســیر 

نیروهــای اجتماعــی تحقــق یابــد.

ــوالی  ــما س ــای ش ــری از بحث‌ه ــش دیگ ــه بخ ــبت ب نس

داشــتم و آن اینکه یکی از اشــکالات این اســت که تصور 

ــردم  ــرد، م ــورت می‌گی ــه ص ــی ک ــر اعتراض ــود ه می‌ش

ضمــن آن درپــی یــک انقــاب هســتند، از ایــن حیــث چــه 

نســبتی بیــن اعتــراض و انقــاب می‌تــوان ترســیم کــرد؟

آزادی متعلــق بــه مــردم و جامعــه اســت. آزادی متعلــق به همه 

کســانی اســت کــه انقــاب کردنــد تــا از زیــر بــار ظلم‌وســتم 

بیــرون بیاینــد. طبیعتــا ایــن را نمی‌توانیــم فرامــوش کنیــم. 

یــک شــعار اصلــی انقــاب اســامی، آزادی بــود و لــذا آزادی 

متعلــق بــه شــخص و نهــاد خاصــی نیســت و متعلــق بــه همــه 

کســانی اســت کــه در ایــن جامعــه زندگــی می‌کننــد. درســت 

اســت همه آن نظاماتی که در بســتر این انقلاب شــکل گرفته 

اینهــا هــم مبتنی‌بــر آزادی شــکل گرفتــه، ولــی بخش‌هایــی 

از ســاختار از قبــل باقی‌مانــده و تغییــر متناســب بــا اهــداف 

ــد،  ــاب کردن ــه انق ــی ک ــت مردم ــامی و خواس ــاب اس انق

انجــام نگرفتــه اســت و -به‌خصــوص آنچه در عرصه بروکراســی 

رخ داده اســت- بــه نظــر مــن نیــاز بــه تامــل بیشــتری در آنجــا 

ــن  ــت؟ ممک ــاب چیس ــه انق ــراض ب ــبت اعت ــا نس ــم. ام داری

اســت برخــی اعتراضــات بــه انقــاب نیــز منجــر شــود. وقتــی 

ــی  ــوب‌های خیابان ــود و آش ــترده ش ــی گس ــات خیل اعتراض

بســط یابــد و اگــر خیلــی کلاســیک بخواهیم انقــاب را مطرح 

کنیــم، اگــر هدفــی وجــود داشــته باشــد و رهبرانــی حضــور 

ــه  ــات را در جامع ــن اعتراض ــد ای ــه بتوانن ــند ک ــته باش داش

هدایــت کننــد، طبیعتــا ایــن اعتراضــات می‌توانــد به‌ســمت 

انقــاب پیــش رود، ولــی عمــده اعتراضــات ایــن وجــه را ندارند 

و خیلــی از آنهــا صنفــی هســتند. بــرای مثال اعتراضات ســال 

1398 ارتبــاط وثیقــی بــا معیشــت مــردم داشــت و اعتراضات 

به‌ســبب آن بــود کــه زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی مــردم را 

تحت‌تاثیــر قــرار مــی‌داد. ایــن به‌صــورت کلــی می‌توانــد 

ــی  ــود ول ــراض می‌ش ــا اعت ــی از جاه ــد. در خیل ــاق بیفت اتف

بــه انقــاب ختــم نمی‌شــود. آخریــن انقــاب ایــن قــرن هــم 

انقــاب اســامی بــوده اســت و بعــد از آن هــم انقلابــی در ایــن 

ســطح و قــواره و بــا ایــن گســتردگی حضــور مــردم در عرصــه 

اعتراضــات- کــه به‌صــورت بنیادینــی خواهــان تحــول بودنــد 

و اینکــه می‌خواســتند ســاختار جدیــدی شــکل بگیــرد- رخ 

نــداده اســت.
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